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 در قاموس کبیر افغانستان تاریخچۀ تجارت کابل

حرف میزنیم، هدف ما از کابل قدیم است که درچهار راه شرق وغرب وشمال وجنوب  درین نبشته وقتی که ما از کابل  

قرارداشت. شهرقدیم کابل ازسمت شرق از بالاحصار کابل،شاه شهیدعلیه الرحمه، پل مستان، ارگ شاهی، لب دریای  

علیه الرحمه، درخت  اندرابی،شا دوشمشیره علیه الرحمه، دروازه دهمزنگ، بالاکوی چنداول،بالاکوی عاشقان عارفان  

کابل برا ی ما  [ " ۱شنگ وباز ببالا حصار منتهی میشد، از طرف شمال تا میدان طیاره سابق محیط کابل بشمارمیرفت.]

صرف یک نام نیست بلکه تداعی کنندۀ جریانات ورویداد های مهم تاریخی و صفحۀ زرینی ازکارنامه های سیاسی،  

برای نسل های بعدی کشوربه میراث مانده است.ازینروشهرکابل به حیث شهرمرکزی مدنی ،و فرهنگی نیاکان ماست که  

افغانستان، شهرتجارت،سیاست،فرهنگ، اقتصاد ومرکز اختلاط وآمیزش مدنیت ها وکلتور ها و هویت های متعددودریک  

اتباع واقوام کشور وبازتاب دهندۀ هویت کلان ملی وجمعی مشترک   تبدیل گردیده کلام به مرکز وحدت ملی همه  ما 

به گواهی مؤرخین و پژوهشگران، کابل در طول قرون متمادی نه تنها مهد ویا بخشی از تمدن ها وامپراتوری [  ۲است.]

بلکه مرکز بزرگ تجارت، ممد وتسهیل کننده ترانزیت کالاها بین شرق وغرب  ثقافت وفرهنگ بوده  ها، مرکزعلم، 

ن  ابریشم دارای دوشاخه یا شعبۀ اصلی بود، یکی شاخۀ  وشمال جنوب هم بوده است. طوریکه قبلاً  یزاشاره شد،"جادۀ 

 ً بنام شعبۀهندی راه   -شمالی که شرقا آنرا  امتدادداشت وشامل چهار شعبۀ عمده میگردیدودیگر شاخۀ جنوبی که  غرباً 

ه ابریشم یا شاخۀ هندی، ابریشم میگفتند. شهر کابل بر سر این شاخۀ جنوبی یا هندی راه ابریشم واقع بود. شاخۀ جنوبی را

ازمهمترین شاخۀ های منشعب راه ابریشم میباشد که از جنوب حوزه تارم میگذشت. شاخۀ موصوف ازکوین سن ومستاغ  

ویک حصۀ کاشغر وکوه های قراقرم گذشته داخل کشمیر شده، ازآنجا ساحل چپ رود اندوس راتعقیب و به تاکسیلا وبندر 

بگرام واز طریق خاواک    – اه مذکور به پشاور واز آنجا وارد هده، خرد کابل وکابل  مناگارا می رسید. از تاکسیلا ر

پنجشیر ویا بامیان،سمنگان وخلم به شهر بزرگ بلخ وصل میگردید.البته در طول این راه ها،رباط ها یا کاروان سراها،  

کیلومترتاسیس شده بود که درآن کاروان ها، زوار ومسافرین توقف نموده استراحت می نمودند.تنگی ابریشم  ۲۴بعد ازهر  

 .بین سروبی ودرونته یادآورایامی است که کاروان های ابریشم از میان آنها به استقامت لغمان وتگاب درحرکت بودند

ازراه کابل ولغمان به سواحل دریای سند و هندوستان میگذشت.ازطریق بخش  قوافل تجارتی ولایات شمال هندوکش 

جنوبی راه ابریشم بود که پادشاهان هند غرض انجام مراسم تاج پوشی به کابل می آمدند و این روند تا قرن دهم میلادی  

در کابل تاج پوشی نمیکردند وزیارت بتخانه های کابل را نمی  ادامه داشت. به قول مؤلف "حدودالعالم" شاهان هند تا  

نمودند پادشاهی شان مشروعیت نمی داشت. کابل درطی قرون متوالی با بسیاری از کشورها ومناطق جهان مراودات 

هندوستان تجارتی داشته،اکثراً به نام بارکدۀ هندوستان یاد میشد.کابل به حیث یک مرکز عمدۀ خراسان وترانس اوکسیانا و

را بهم وصل میساخت.شهرت تجارتی کابل حتی به بازار های یونان وروم رسیده بود.مالتجارۀ که به قصد اروپا ازطریق  

 کابل ترانزیت میشد، بعد از رسیدن به بلخ ازطریق راه آبی آموکورا به اروپا منتقل میشد. به قول میرزا صائب شاعر  
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مشهور که درعصر جهانگیر به دعوت احسن الله ظفرخان حکمران صوبۀ کابل به این دیار آمده بود،کاروان های تجارتی  

 .مصر به بازار کابل آمد وشد داشته است

 همیشه کاروان مصر می آید به بازارش  ـ  نظرگاه تماشایی است دروی هرگذرگاهی

همین کثرت تجارت ومراودات تجارتی گستردۀ کابل با شهر ها ومناطق جهان بوده است که حتی کلمۀ کابل را بعضی  

ها کلمۀ سندی فکرکرده، معنی آنرا تجارتگاه نوشته اند.تجارت فنیقی ها و هندوستان هم از همین مسیر کابل ،اندوس 

ج، عطر ومیمون از هند وارد میکردند.کابل با کشورهای  صورت می گرفته که آنها در سه هزارسال قبل از میلاد عا

محسوب  کابل  منجمله  خراسان،  تجارتی  اموال  گاه  عرضه  وکوفه  وبصره  وبغداد  داشت  تجارتی  روابط  نیز  عربی 

میشد.راهی که ازسند به سیستان وپارس میرفت.ازسمت شمال با وادی پنجاب وکوهسار افغانستان از طریق کابل وغزنه  

کزبازرگانی پیوسته بود وقوافل تجاری اموال هندی را از هند وسند به بغداد میرسانید.تجار کابل در شهر های  ودیگر مرا

عمدۀ جهان دارای نمایندگی ها وساحۀ آزاد تجارتی بود ازجمله قطعه شعبه بن زید کابلی بود که دربغداد مستقربودوحتی 

می بود.مهمترین اقلام تجارتی کابل نیل اعلی، هلیله کابلی، جامه های  یکی از دروازه های بغداد به نام دروازۀ کابلیان مس

نخی، دستمال های هشت رخ بودکه به تمام خراسان، چین وسند برده میشد. کابل ازنظر داشتن هلیله اعلی و نیل، شهرت  

شد.روابط تجارتی کابل  جهانی داشت.به قول ابن حوقل سالانه به ارزش دوملیون دینار نیل در بازار های آن فروخته می  

درعهد سلطنت رایان کابلی با وجود جنگها ولشکرکشی ها برقرار بود.کاروان ها از سرزمین شان میگذشت وراه شمال  

بدست شان بود.گفته شده است که سعی اعراب برای گرفتن کابل هدف ومرام اقتصادی نیز داشت.چه کابل مرکز روبه  

جارت این خطه کنترول قایم سازند. کشف مسکوکات کابلشاهان در روسیه واروپا ترقی بودوباگرفتن آن میتوانستندبرت

به قرار قول بایکوف ازروابط تجارتی بین کابل وآن کشورها حکایه می نماید. به قول بابر، کابل وقندهار  ۱۸۵۳درسال

وبخ وسمرقند  وترکستان  فرغانه  کاشغر،  های  کاروان  که  میگردید  محسوب  درخشکه  مهم  بندر  وحصار  دو  وبلخ  ارا 

وبدخشان به کابل می آیند وکاروان خراسان به قندهار.بین خراسان وهندوستان واسطۀ همین ولایت است که سوداخانۀ  

بسیارخوبی است اگرسوداگران به ختات)منظورازچین میباشد( وروم بروند،همین قدرسودا خواهندکرد.هرسال هفت،هشت 

وستان سفلی نیز کاروان ده پانزده وبیست هزارخانوار به کابل آمده با خود  ده هزار اسپ به کابل می آیدوازجانب هند

متاع هندوستان،رخت سفید و قند و نبات،برده،شکروعقاقیرمی آورند.متاع خراسان، هندوعراق وروم و چین درکابل پیدا 

رسید.کابل از جملۀ میشود،از هندوستان که البته بندرآن است.عایدات صوبۀ کابل دروقت به بیست لک شاهرخی می  

عدیده شهرهای جهان است که دارای سواد با شکوه وزیبایی بوده است.سواد پنجمین قسمت یا بخشی ازشهرهای قدیم  

  در   قرون وسطی را میگفتند که بعد از حومه قرارداشت شامل باغات، مزارع سرسبز وآبادی های اطراف شهربود.

داشته است.اززیبائی  قابل ملاحظۀ  شگوفائی وآبادانی کابل بی تردیدعامل تجارت وموقعیت جیواکونومیک کابل نقش 

وطراوت سوادکابل مؤرخین وشاعران اشاراتی داشته اند.درتاریخ سیستان آمده است »سیستان را گرشاسب بنا کردوبست  

خ سیستان مراد از و کرده بود.تذکر باید داد که درین متن تاریورخذ وزمینداور را وکابل وسواد آنرا او را بود که جد ا

کابل شهر کابل است نه کابلستان یا ولایت کابل.میرزا صائب واقبال لاهوری شعرای برجستۀ زبان فارسی ازسواد کابل  

 :در اشعار شان یاد کرده اند.چنانچه علامه اقبال گفته است

 روشن و پاینده باد آن سرزمینـ چشم صائب از سوادش سرمه چین 
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متن کامل بیت صائب درمورد کابل وسواد  .]۳  ".[بیت فوق اشاره به این بیت صائب دارد که درمدح کابل سروده است

 :)مناطق خارج شهر( آن

 

 

شورش های مختلف با موفقیت کابل بحیث یک مرکز تجارتی اهمیت بیشتر دارد، تا بحیث مرکز حکومت.از اینجاست که  

که  بود  خواهد  کمترجایی  درشرق  که  میتوانیم  گفته  است.بهرصورت  زده  برهم  درافغانستان  را  دوانیده وصلح  ریشه 

مرکزیت تجارتی این شهررا دارا باشد.اما باید گفت که به مقایسۀ تولیدات خارجی که درین شهر فراوان است، کابل  

تجارت قسمیکه توضیح شد در کابل دارای قدامت تاریخی  [  ۴خارا تولیدات آن زیادنیست. ]ازخودثروتی ندارد ومانند هندوب 

بوده وبه زمانه های قبل ازمیلاد برمیگردد. با ایجاد دولت توسط احمد شاه بابا تجارت وارد مرحلۀ جدید شد . اولین بار 

آن زمانه ها از هندوستان.درآن عهد شاید  تجارت ما با دنیای خارج درعهد امیر شیرعلی خان آغاز شد.دنیای خارج در

یک یا دومرتبه بواسطه دو سه نفر تاجریک مقدار اموال بنجاره گی وارد می شد.از تاجران مشهور آنوقت رضا قلی  

خان ازهرات وعلی جان از کابل بود.آهسته آهسته این رفت وآمد ها زیادشده رفت تا اینکه دروقت ضیاءالملت رونق  
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ولی چون قبلاً گفتیم که در عرض راه امنیت موجود نبود   .بیشتر یافت و تجارت ما با چین وروسیه هم شروع گردید

ودزدان خاک جبار ازدزدان مشهور وبی باک بودند لازم بود ترتیبی گرفته شود که بعوض پول نقد یک سند ویا یک 

 .چک را ببرند

اگرچه بعضی از تاجران سرشناس ما که با تاجران هندی معامله داشتند، می توانستندخطی بالای تاجرهندی بنویسد که 

بفلان شخص مثلاً هزار روپیه را مال بدهید وچنانچه بعضی تاجران همین کار را میکردند.یعنی شخص طرف معامله مبلغ  

تاجر هندی می نوشت.امابرای اینکه این چکهای سفری وحواله   هزار روپیه به تاجر میداد وتاجر بعوض،یک خط بالای

 یی شکل بهتر بخود بگیرد چند نفر از اهل هنود درکابل دکان بازکردند که بنام صراف شهرت داشتند. 

کار اینها خرید وفروش نقره وطلای مسکوک وغیرمسکوک وهمچنین زیورات بود.درعین حال کار مهم شان هندویی  

بود.معنی هندویی این بود که تاجر مثلاً دوهزار کابلی به صراف میداد وصراف بنام یکی از تاجران هندی در بازار پشاور 

نویسنده( معادل یک  -نوان پول رایج درکشور هنوز وجود نداشتخط می نوشت که مبلغ دوهزار روپیه کابلی )افغانی به ع

هزار وپنجصد کلدار ازآرندۀ هذا تسلیم شدم، شما درعوض مبلغ مذکورمال برایش بدهید. همچنین تاجر هندی وقتیکه مال 

  تاجر افغانی را میخرید بعوض پول نقد یک خط بالای صراف گماشته خود می نوشت وآن شخص بکابل آمده بموجب 

همان خط قیمت مال خودرا از صراف می گرفت.کمیشن این صرافان دو فیصد بود.مشهورترین صرافان لعلوی صراف  

هم باین دادوستد مشغول بودند تا اینکه اولین بار مرحوم فیض  ۱۳۰۹ولکمی چند صراف بودند.این صرافان تا سالهای  

محمد ناصری بنام شرکت سهامی دفتری درهمین سرچوک تاسیس کرد واین کاررا رسماً بعهده گرفت. بعد از کمی، جناب  

سرتجارت    عبدالمجید زابلی شرکت سهامی یا بانک ملی رابا یک تشکیل وسیع تر وطرز کار بهتربنیادنهاد.برحال مراد ما

ما با دنیای خارج بود که چگونه آغاز شد.می گویند در همین زمانه ها برای اولین باربود که مردمان کتواز وسلیمانخیل 

شتر را جهت فروش به آسترلیا بردند وهزاران شتر را بالای آسترلیایی ها فروختند وحتی بقول جناب عبدالمجید زابلی  

ه داری کردند و یک خط آهن را بمقابل اجوره تمدید نمودند وباز همین ها بودند که به همین ها بودند که در آسترلیا اجار

تاجرهندی سرمایه میدادند وتکت پولی می گرفتند وازبرکت همین سرمایۀ افغان ها بود که تاجران هندی به اصطلاح به 

از هزار روپیه ودوهزار روپیه تا    مرتبۀ )سیت( رسیدند. سیت یعنی تاجر بسیار قوی وپرسرمایه.اما در کشورماتجارت

بیست هزار روپیه تجارت میکرد اورا سوداگر کلان می گفتندو وقتیکه سرمایۀ وی به یک لک روپیه می رسید اورا لکی 

ووقتیکه به ده لک میرسید اورا کرورپتی میگفتند.ولی گذشتگان ما حالا سرازخاک بالا کنند وبه ببینند که سرمایۀ تاجران  

ارد ها افغانی رسیده است. لک پتی وکرور پتی هم از اصطلاحات آنزمان است، یعنی لقبی که بالای تاجران می ما به ملی

گذاشتند.مرحوم غلام حیدر نقشبندی از تاجرانی بود که در روسیه وچین تجارت میکرد.مال التجاره وی تریاک،.....طلا  

حصول گمرک درآن زمان به نسیه بود وتاجر ماهوار واز پارچه باب ماهوت، کستور،درپ،چیت،صندوف وغیره بود.م

پول محصول را تحویل خزانه می کرد واین از آنجهت بود که تاجرورشکست نشود ویکنوع مدارا بود که با تاجر بعمل 

می آمد. اما محصول داغ پتو،داغ قناویز وداغ چوب ارچه نقد باید تحویل می شد.یعنی محصول اموال واردۀ خارجی نسیه  

واز پیداوار داخلی نقد.محصول گمرک برای یکسال به اجاره داده میشد)این شیوه حالا دریکتعداد از کشورهای جهان  بود

نویسنده(    -به شکل جدیدتر ومدرن عملی شده وجمع آوری محصول گمرکی توسط شرکت های خصوصی انجام میگردد

تحویل   خزانه  به  وسالانه  ماهه  سه  ماهانه،  شده  تحصیل  محصول  نصواردهن  که  ومحصول  مندوی  جائی  میگردید.ته 

وواردات یک پیسگی به خزانۀ دولت تعلق داشت.درآنوقت ها تازه دوپل بالای دریای کابل اعمار شده بود.یکی همین پل 

باغ عمومی ویکی هم پل علیمردان. چون دولت برای سهولت درآمد وشد مردم این پلها را تعمیرکرد لهذا هر رهگذر یک 

د واز پل عبور میکرد.مالیۀ زراعت جنس گرفته میشد.مثلاً ازگندم گندم، ازجوار،جوار،از جو،جووعلی القیاس. پیسه میدا
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ازهمین جهت بود که گدامهای حکومت هیچوقت خالی از جو، جواری وگندم نبود.دفتر بزرگ دیگر عبارت از پنچات  

خانه بود که امروز اتاق تجار میگویند. مرحوم غلام محمد پنجات باشی بود وملا فیض محمد،ملا دین محمد وملا ولی  

 میرزا هم وجود داشت.محمد ویکی از اهل هنود، اعضای پنچات خانه بودند وهمچنین 

 

 

دادوستد تجارتی وقرضه های تجارتی در پنچات خانه صورت گرفته وروی کاغذ چاپی سند ها را می نوشتند که مانند  

 قبالۀ شرعی اعتبارداشت. 

در پنچات خانه دلال هایی بودند که برای مال التجاره خریدار پیدا میکردند.چاچه گرنگ، آقا نجات، ملا شمس الدین ، 

خوجئین عبدالله شاه، رحمت الله، بایی بیریل، بایی پوله سنگهه وبایی جواهرازدلال های مشهور بودند.ازتاجران مشهور  

م نقشبند، حاجی غلام حیدر،حاجی شمس الدین، عبدالروف، عبدالرحیم، بابه آنزمان میتوانیم از حاجی غلام نبی، حاجی غلا

حاجی سلطان محمد، دین محمد،حاجی تاج محمد،حاجی پیرمحمد، سردارغلام علی،عبدالمجید زابلی، حاجی تاج محمد، 

علی،شیرجان   مرزاگنج  محمدانور،  ،حاجی  شریف  محمد  حاجی  افضل،  محمد  حاجی  رفیق،  محمد  حاجی 

که آرتی،ع ببریم.باید علاوه کرد  نام  الدین  کرام  بهاگ سنگه،وخواجه  بایی  بدالعزیز،داملاعبدالرزاق، حاجی عبدالحمید، 

بخارا وروسیه   با  زیادتر  ما  تجارت  درآن زمان  که  بود.زیرا  هم  بخارا  التجار  وکیل  تاجردرعین حال  نبی  حاجی غلام 

ۀ وکالت تجاری پشاور را بعهده داشتند.مال التجارت واردۀ  صورت میگرفت وهمچنین شیرجان آرتی وفقیر جان آرتی وظیف

ما درآن زمان از بخارا ابریشم،چله وباف،چیت گلنار، امرکانی،صندوف گلدار،شاهی ابریشمی ونقره کوب درب، کستور،  

ان بود،  شسترنین، الچه ابریشمی ،توار گلدار،کمخاب، وغیره بود.پارچه های مذکوربسیار زیبا ومحکم ودر عین حال ارز

علاوه برپارچه جات، طلای پاسه، خشت طلا وخشت نقره، تنگۀ بخارائی، نیز وارد میکردند که خشت طلا ونقره را به  

ویابو   اشتری  های  قافله  دربخاراتوسط  تاجر  وآمد  میکردند.رفت  اخذ  آنرا  میدادندوقیمت  تحویل  مملکت  خانۀ  ضراب 

وعبدالعزیز ده کیپکی کرایه کش بود. کرایه کش ها بقدری اشخاص بود.شربت علی وعلی خان پاسنی قافله باشی بودند  

معتمد بودند که پول نقد میبردند وطلا ونقره ورخت می آوردند ولی به اندازۀ سرسوزن هم در اموال التجاره تفاوت بظهور  

نیچی، پوست بزی، نمیرسید. اموال صادرۀ ما طرف پشاورعبارت بود ازپول نقد، کشمش، بادام، آلوبخارا، پوستینچۀ غز

گاوی وگوسفندی وقره قلی وغیره وواردات مارا رختباب، کریانه باب)اجناس عطاری(، سامان بنجارگی،چای، صابون 

بود.مفاد   یکماه  پشاوربیست وچهار روزتا  دربرمیگرفت وسفر  تا هشتاد روزرا  بخارا شصت  میداد.سفر  تشکیل  وغیره 

روپیه یک قران الی یک روپیه بود.چون تاجران آنوقت سرمایه های متفاوت  مروجه را که تاجر درآن زمان میگرفت در ده  

به حجم سرمایه اش محصول میپرداخت وطبعاً   لهذا هرتاجر نظر  بیست هزارتا یک لک تجارت میکردند  داشتند واز 

شد وصورت    تاجریکه با سرمایۀ زیاد کارمیکرد سالانه محصول گمرکی بیشتر می پرداخت.درروز نوروز،محفلی برپا می

سال   درآن  بیشترازدیگران  میشدند.تاجریکه  بندی  درجه  محصول  مقدار  وازروی  میدیدند  را  تاجران  محصول  حساب 

محصول گمرک پرداخته بود درجۀ اول میشد وهمچنین یک تاجر دیگر درجۀ دوم وتاجر دیگر حایزدرجۀ سوم میگردید.بعد  

،یک دستار خلیل خانی،بایک نشان طلایی وبرای تاجر درجه ازطرف دولت برای تاجردرجه اول یک چپن ابرۀ کشمیری

دوم یک چپن ماهوت لیس وچرمه دوزی سچه وبرای تاجر درجه سوم یک دستار ابریشمی انعام توزیع میگردید. تاجران 

ازروی  فایده میگرفتند. درماه رجب  ده یک  اخذ میکردند،یعنی  براینکه مفاد تجارت را بصورت شرعی  آنوقت علاوه 

ش حقیقی، ازچهل روپیه یک روپیه ذکات می کشیدند وبه مستحق حقیقی توزیع میکردند وشکرانۀ خداوند را بجا می  سنج

 ["۵آوردند. ]
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درین زمان کوچه ها    اقوام، اصناف واراکین دولتی نیز به کابل آمدند.  اقشار،  ،  خت بوسیلۀ تیمورشاه به کابلتبا انتقال پای

مانند کوچۀ سردارمحمد جان خان، گذرقاضی فیض الله،    وگذرهای شهر به نام های خاص باز سازی وموسوم گردید،

کوچه اچکزایی ها، موصــلی ها، مرده شوی ها، وهمین گــونه گــذرهای گـــوناگون و فراوان که هر کدام بازگوکنندۀ  

شی اقامت پیشه وران وکسبه کــــاران بوده مثل گــذر شمعریزها، بازار مسگرها، زرگرها، سراجی، تنورسازی کاه فرو

مسمی گردید، که همین ویژگی ها میتواند 

قرارگیرد. پژوهش  ازموارد    مورد  یکی 

درهریک ازین  بود که  بسیارقابل توجه این  

مورد  وآلات  افزار  همه  ها  گذرهاوکوچه 

میشد.  تولید  بسیارخوب  بگونۀ  نیازمردم 

افتاده   ازرونق  کاملاً  امروز  کاریکه 

ودرمحدودۀ  خارج  تولید  است،وازدایرۀ 

واردات از خارج قرارگرفته است. ازکهن 

کابل، مردم  معمول  های  پیشه   ترین 

مسمی  بدان  نیز  کوچۀ  بودکه  آهنگری 

بود،درینجا خرادی وریخته گری تمام افزار دهقانی وکارآمد درزندگی مردم، تولید وساخته میشد، باآنکه ماشین خانۀ  

دولتی فعال بود، اما نیاز های مردم از بازار تهیه میگردید.انواع بـــیل واسپـار وفال، یوغ، تبرزین، انواع انبوروچکش،  

وسایر پیشه ها ساخته میشد که خلیفه رحمن ازآهنگران مشهور مسگری  مارتول وکرایی، آهن جامۀ تعمیرات وسایل  

  ماشین خانه بودند.   بود.خلیفه رجب وخلیفه کجونیز ازآن جمله بودند درحالیکه استاد یعقوب ومحمدعثمان ازباشی های

بدین گونه انواع پیشه های دیگرمثل لنگی بافی، قناویز وانواع .  درکابل حدود یکصدو بیست دکان آهنگری موجود بود

دستمال ها که درسراسر کشور مورد استفاده بود.لنگی های کابل درنفاست بینظیربودند چنانچه با تولید لنگی های چنداولی 

چنانکه میگفتند لنگی های چنداولی از حلقۀ انگشتر   بازار ورود لنگی های خارجی مثل مشهدی وپشاوری کسادشده بود،

،  بقندها، مثل قند سرا  نقلها،،  اع لوزومتیایی وبغلاوه وشکرپاره وانواع مرباهاهمین طور قنادی که انو  عبورمیکردند.

حلواهای گوناگون وشربت    قنداعلی و

عطاری  میساختند.  را  متنوع  های 

نیزپیشۀ به   وطبابت  که  بود  دیگری 

های بیماران    وسایر نیاز  ساختن دواها

میگرفت.  تجویزصورت 

دواخانۀ کاملی   دربازارسرچوک 

وجودداشت که کامل گولی هایا تابلیت  

ها،مرحم هاو مالیدنیها بود ونیزگیاهای 

بیشتر که   میگردید.  تجویز  دارویی 

عبدالخالق عطارعبدالوهاب وبجو بایی  

طبابت های معمول دیروز میتوان ازعملیات های فلکلوری نام برد که    از  وارجن وشماری دیگری به اینکارمیپرداختند.

وگک شاندن بود وبیشتر به وسیلۀ سلمانی ها انجام میشد.کلچه پزی پیشۀ دیگری بود که  کد  گرفتن خون، شاخک شاندن و
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خربوزه یی، دولا وقاغک راعرضه میکردند   شاهی )بازارارگ(و شوربازار رواج داشت که کلچه های تاپه یی،  دربازار  

که حاجی ایوب، حاجی جوره بای، محمدعمر وحاجی عبدالله ازکلچه پزان ماهر بودند. زرگری درقدیم بادست صورت  

 باید یادآورشد   بعد ها ماشین به میان آمدوسیت های بسته که از هندوستان میامد رونق پیشین را ازبین برد.  می گرفت،

زرگری کابل ساده کاری    نقش کاری وقالب کاری بود.  قدیم کابل با دست صورت میگرفت وشامل نگین شانی،   که کار

درگذشته مریله کاری    حاجی محمد امان اززرگران مشهور بود.  ورود مال خارجی زرگرها دست ازکار کشیدند.  بود با

ج بود که ازچین به اینجا سرایت کرده بود که شامل سیم کاری وظریف کاری بود.یکی از پیشه های دیگر، نانپزی رای

بود که با استفاده ازداشها ونانوایی ها نان می پختند که تنورهای آنها درگذرتنورسازی ساخته می شد وانواع نان ونیزبرای 

 [  ۶عروسی ها مالیده را آماده میکردند.]

عمدتاً تنوراز   تنورسازی یکی ازحرفه )کسب یا صنعت دستی(های مردم کابل بشمارمیرفت که ازگل رس تهیه میشد.

برای نانوایی های شهر که اندازۀ آن از تنور های که برای مردم میساختند   دو نوع آن  بود، که یکی  مختلف  نگاه اندازه  

باوجود تغییرات بزرگی   برای فامیل ها ساخته میشد.    تنور به اندازۀ کوچکتر  نوع سومی و چهارمیبسیار بزرگتربود، و  

، بآنهم این حرفه اصالت خویش را حفظ نموده  وسایر امکانات تخنیکی نیز میسر استکه در نحوۀ زندگی مردم رخداده  

مردم با أنواع نان خاصه، پره کی، جوره ئی وروغنی عادت دارند وآنها  وازنیاز های مبرم مردم محسوب میگردد زیرا 

اهمیت   از  دلیل  همین  به  پسندند،  می  نانوایی    و  تنوررا 

همین      کاسته نشده ودرالویت های اقتصاد شهری قراردارد. 

  که   نوردر کوچه تنورسازیتهم دستگاه های ساختن  حالا  

. "پوستین دوزی قراردارد فعال استبین شهرنو وباغ زنانه  

که درگذرپوستین دوزها بود، با استفاده از پوست بز ومیش  

بدست می آوردند. پوستین را به دوقسم آش میدادند که یکی  

از   بعد  میدادند  آش  آبی،  سنگی  ودیگرش  دستگی  آش 

بوسیلۀ  وابریشمی  یی  پخته  بدوقسم  وتراشکاری،  شستشو 

درکابل جاکت، واسکت،   لیسه کاری وپرکاری صورت میگرفت.ازپوستین  دوشکل  به  آن  زنان ساخته میشد ودوخت 

کرتی، چارق وغیره می ساختند. یکی دیگر ازپیشه ها شمع ریزی بود که درکوچۀ شمعریزها برپا بود که ازموم وچربوی  

گلسازی پیشۀ دیگری بود  نگشت وبعد آنرا قیچی میکردند وشمع ساخته میشد.گوسفند، فلیته ها میساختند وبه اندازۀ یک ا

این کار با استفاده ازقالبهای چوبی تهیه میشد   که برای محافل عروسی وزینت تخت خینۀ شاه وعروس ساخته میشد.

  بردن قالب ها درآب،  بافروبعد    طوریکه موم را درآن آب کرده ورنگ را با آن می آمیختند ودرقالب ها جابجا میگردید،

 ] ۷ ".[گلها ازآن جدا میشد.ماما پیروگلسازبود که درشوربازار کابل دکان داشت

 :تولیدات صنایع شهرکابل بر علاوه ضرورت شهریان کابل به اطراف کشور هم فرستاده میشد از قبیل

 .لنگی ابریشمی، قناویز وشال   .1

 .گلوبند، ماتیک ازنقره وطلا کره، پازیب، زیرگوشی، انگشتر، .2

  .بیل، کلند، زنبیل .3

خوردوکلان، .4 بشقاب،  دیگ  ولگن،   غوری،  آفتابه  پتنوس،  سماوار،   کاسه، صراحی،  آفتابه، سطل،  قره 

 .چایجوش، گیلاس از مس وبرنج

 .وغیره شیرپیره، شیرینی باب لوز، قند سراب، قند سیاه، .5
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 .پیزارعادی، پیزارزری، کفش زنانه، مردانه، وطفلانه .6

 .شمع های خورد وکلان .7

 .شانه چوبی .8

 .صابون کالاشوئی .9

 صندوق چارپائی و ارسی،صندلی،  دروازه، کلکین، .10

حتی نام کوچه هاوبازار هرنوع تولیدات تا امروز هم در گذرها وبازارها    تولیدات شهرکابل در بازار عرضه میگردید.

 .به همان نام یاد میشود

 :فابریکه ها و دستگاهها

 .کارخانه کلاه سازی .1

 .ماشین آلات به جهت ساختن دوربین ها .2

 .کارخانه باروت سازی .3

 .کارخانه ساختن ماشین برای گلاباتون ویراق .4

 .کارخانه قالین بافی .5

 .کارخانه تولید پرده .6

 .کارخانه چادردوزی .7

 .کارخانه پرزه جات وسایل حربی .8

 کارخانه تیزاب سازی .9

 .کارخانه صحافی .10

 .کارخانه کلچه ونان قاق .11

 .کارخانه شیشه سازی .12

 .کارخانه سوزن سازی .13

 .کارخانه آجر پزی وگج پزی .14

 .کارخانه فرش سنگ وحجاری .15

 .کارخانه نجاری وبنائی .16

 .کارخانه تولید آلات موسیقی حربی .17

 .کارخانه عصاری .18

 .کارخانه گوگرد سازی .19

 .کارخانه نساجی وپشمینه بافی .20

 .کارخانه طباعتی .21

  

نجاران کابل مهارتی بسیار داشتند برعلاوه کندنکاری وگل برگ ونقش وصورت مغز کاری هم میکردند که از توته های 

کوچک کوچک چوب پله های ارسی را با هم بافت داده وساختند که امروزه نهایت ارزش دارد.همچنان مسگران در کنده  

ا شهکار بوجود آورده اند که امروز در انتیک فروشی ها کاری ونقش ونوشتن اشعار در سطل ها وآفتابه ها وغوری ه

بنظر میرسدولی نهایت گران تمام میشود.امروز نجاران ومسگران آن صنعت را ترک کرده اند.استادعلی،استاد غلام  
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محی الدین، استاد مددعلی، این نجار ها درمنبت کاری، تمثال سازی ومغزکاری توانا بودند، غلام محی الدین در ا واخر  

 [ ۸]زمانیکه مکتب صنایع تاسیس شد استاد تعیین شده بود.

کابل به مثابه یکی ازشهرهای کهن افغانستان نقش حساس جیواکو نو میکی در منطقه جنوب آسیا داشته، همین اکنون این  

موقف وموقعیت خودراکماکان حفظ کرده است. کشف مسکوکات قدیمه ازچمن حضوری وکابل سابقۀ تجارت آنرا به  

درنیمۀ دوم قرن پانزدهم میلادی بنابر کشف راه های بحری    قرن پنجم قبل از میلاد میرساند.علی الرغم آنکه راه ابریشم

وسپس حفرکانال سوئز، به حیث یک شاهرای سراسری درخشکه ازرونق افتاده اهمیت محلی کسب کرده،با آنهم کابل 

ه  آن موقعیت گذشتۀ بازرگانی خود را از دست ندادکه مطالب کتاب ارزشمند »بابرنامه« مصداق این مدعا میباشد.  ادام

حفریات باستان شناسی درنقاط  مختلف کابل قدیم  و بالخاصه دربالا حصار ودامان چکری، بگرامی وکمری در روشن 

شدن سابقۀ تاریخی تجارت وراههای بازرگانی کابل واقلام تجارتی آن مفید وسودمند خواهد بود، بنابراهمیت ونقش حیاتی  

بارکدۀ هندوستان را به این شهردادند.احیای راه ابریشم که درحال    بازرگانی کابل بود که مؤرخین وجغرافیون، اصطلاح

حاضر مطمح نظر است، براهمیت بازرگانی ورونق تجارتی کابل بیش ازپیش خواهد افزود. کذا در انکشاف صنعت 

ی پروژه توریزم، کابل به حیث یکی از عوامل ایجاد تفاهم جهانی مؤثر ومفید خواهد بود. تا حال سی کشورجهان ازاحیا

است  پیوسته  پروژه  این  به  اخیر  سالهای  در  ویکم  سی  کشور  حیث  به  نمودندوافغانستان  حمایت  ابریشم  راه  بزرگ 

ودرکنفرانس های آن شرکت می نماید که یکی از اجندا های آن ثبت جادۀ ابریشم وآبدات آن درلست میراث های جهانی 

       [۹]میباشد." 

 بازارهای قدیم های کابل:             

 چهارچته کابل وپیشه وران معروف آن:      -۱        

چهارچته به بازاری اطلاق میگرددکه دارای چوک بوده ودرچهارجهت آن جاده یا سرکهای دارای چت یا ساحه          

پوشیده قراردارد، از طرف دیگربازار سرپوشیده که دریک ساحۀ معینی ایجاد میگردد بنام چته بازاریاد میشود.چنانچه  

 چته شوربازار کابل نیز یکی ازآنها بود.

 یو از شهکار ها  دهیخان اعمار گرد  مردانیکه توسط عل  ها است  یاز عمرانات بابر  یک »ی  میزار چهار چته کابل قدبا 

بود. هر قدم، هر دکان و    مینقاط شهر بود. آنجا مرکز شهر کابل قد  نیبود. چوک و چته از پرُ ازدحام تر  شیعصر خو

. چهارچته کابل توسط معماران و صنعت گران با  شتدا   میمردم کابل قد  یبرا  نیریتلخ و ش  یهر خشت آن خاطره ها

شده بود که در زمستان از برف و باران در امان و در تابستان   ی و کندن کار  یبند  چوب  ، یکار  نهییخاص آ  یهنرمند

 ختیر  یها بدرون بازار م  نهییآ  یاز لابلا  یو بلند که از دو طرف آن روشن  دهیسرپوش  یاز گرما نبود. سقف ها   یاثر

از    ایو تماشا بود. چوک کابل به اصطلاح نقطه پرکار شهر بود. هرگاه از شمال به جنوب و    دیلحاظ قابل د  هر که از  

 .چوک کابل بود ،راه و مرکز شهر نیرفتند کوتاه تر یشرق به غرب م

در کاسه برج بالاحصار کابل   سیانگل  ندهینما   یوناریک  کهی رفت. زمان  یبه شمار م  یخ یاز جمله آبادات تار  چهارچته

اعظم بازار    یبخش  .دندیبه آتش کش  زیکردند ، بلکه چهار چته را ن  قیها نه تنها بالاحصار را حر  سیانگل  شد،  قیحر

کابل به مثابه مرکز   تاریخ افغانستان.«  سوزانده شد  یلادیم  ۱۸۷۹در سال    سیقشون انگل  یانتقام   ورشیچهار چته در اثر  

کشورطی قرون اخیر از تعدد وتمرکز پیشه ها غنامندی بسیارداشته است، این امر ازتکامل پروسۀ این پیشه ها وصنایع 
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چارچته کابل که نزدیک چــوک فعلی کابـــل موقعیت داشت پیشه ها وپیشه وران زیادی قرار   دستی نمودار میگردد. در

ما اگر سرچوک را یک نقطۀ مرکزی کابل [۱۰]داشتند. دربین چوک عمارت کلانی به صورت مدور ساخته شده بود.

قراربدهیم،به سمت شرق چوک به مدخل چارچته داخل می شویم.دربین،عمارت نسبتاً کلانی بصورت مدور ساخته شده  

بود،اطراف این عمارت دکانی بود که دربین آن یک پهرۀ بزرگ ازپلتن کوتوالی زیراثرکپطان یعقوب سیاه برای حفاظت  

ب وروزمصروف خدمت بود. بطرف شمال شرق وجنوب شرق این  عمارت مدوردو رسته دکان  دکان ها وبازارها ش

صرافان مشهورعبارت بودند ازبایی موتهی، بایی رازی، بایی لعلو،بایی گنگه،بایی دونی وغیره که های صرافان بود و

به خرید وفروش هرنوع طلای مسکوک وزیورات طلایی،نقره یی، نگین باب قیمتی ،نوت کاغذی کلدار و روپیۀ مشهدی  

مثلاً طلای آتشی،سیاه،طلای بور،طلای سرخ   مشغول بودند. زیورات طلایی، نظر به نوعیت آن خرید وفروش میشد.

فی مثقال دوازده تا شانزده وهفده روپیۀ کابلی قیمت داشت. کلدارهندی دونیم کابلی،نقره باب شکسته فی مثقال نیم روپیه  

وفروش می شد. روپیۀ مروجۀ آنزمان دومثقال نقره خالص بود که یک کابلی گفته میشد، سه تنگۀ  یعنی یکقِران خرید  

نقره یی معادل یک کابلی،شش دانه سناری نقره یی ویا دوازده دانه شاهیگی )پنج پیسه گی( برنجی عبارت ازیک کابلی  

ر حبیب الله خان بوزن یک مثقال پانزده  بود. همچنین یک کابلی عبارت ازشصت پیسۀ سیاه بود. یک طلایی مسکوک امی

روپیه کابلی بود، روپیه مشهدی یعنی سکۀ مروجۀ ایرانی معادل روپیه کابلی بود،بانکنوت روسی یکصد صومی سه  

صد کابلی وگاهی تا سه صد وبیست کابلی هم خرید وفروش داشت اما بعد از انقلاب اکتوبر روسیۀ سوسیالیستی ازچلند  

 ارچته داخل می شویم.افتاد. به مدخل چ

 

 نمای داخل چار چته کابل* 

این چته کاملاً بزازی بود واز بزازان مشهور می توان از محمد عثمان، حاجی حسن، بهادرخان، رستم، ملا علی جان،  

افغان عبدالکریم وچاچه حیات نام برد.درختم چتۀ اولی که چوک دوم گفته می شد بطرف راست سرایی بنام سرای خیرالله  

:خلیفه محمد حسن، خلیفه گلجان وخلیفه عبدالوهاب بکار خیاطی  سه منزله ساخته شده بود که خیاط های مشهور مانند

مشغول بودند ودرمنزل تحتانی دکان های شانه سازی بود که ازچوب توت، شیشم وآبنوس شانه می ساختند واین چوک  

سایر دکاکین این چوک کرباس فروشی بود، بطرف چپ این چوک کارخانۀ مرحوم غنی   به شانه سازی شهرت داشت.

ری وجود داشت، بعد ازین چوک، چتۀ دوم شروع میشد. قسمت زیاد این چته هم بزازی بودمانند: اسلم بزاز،سکندر،  نسوا
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سرورمشهور به سرور عینک، امام بخش،بایی مته وبایی ننهوی وغیره.چند دکان دیگر درین چته ابریشم فروشی بود 

 مثل سائین عبدالمجید وغیره.

اززرگران مشهور، مانند دوست محمد، حاجی قیوم، محمدکریم ومحمدنعیم وغیره درهمین چته دوکان داشتند وبه     

نتهی،   زیب،  پای  شلشله،  نار،  چنده  مانتیکه،  ،تپک،  تکه  قرآن،سه  قاب  بند،  بازو  چمکلی،  چوری  ساختن 

بودند. مشغول  ونقره  ازطلا  تعویزوغیره  می   گوشواره،انگشتر،پوش  شروع  سوم  وچوک  ختم  دوم  چته  ترتیب  باین 

سازی   آئینه  های  دکان  دوزی وطرف چپ  پوستین  های  دکان  راست  به طرف  بود،  تر  زیاده  چوک  این  شد.وسعت 

بود.دریک گوشۀ این چوک، دکان کلان رنگریزی بود که خلیفه مسافر وخلیفه مرتضی با شاگردان متعدد خود بکار 

 وم واسکت دوزی وکلاه دوزی بود.ند، چتۀ سرنگ آمیزی ابریشم مصروف بود

 

 رسامی استاد بزرگ، برشنا -چهار چته کابل که حالا وجود ندارد

 

 

 

 پلان افتادۀ منزل اول چارچته که موقعیت وتعداد دکاکین را نشان میدهد. 
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 نمای بیرونی چارچته کابل )تخریب گردیده( 

 

 نمای سه بعُدیچارچته کابل 
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 نقشه های مهندسی  چارچته کابل ازجانب ریاست حفظ وترمیمات شهرها وآثار باستانی وزارت اطلاعات وفرهنگ بدسترس نویسنده قرارگرفته است.  -نوت 

 ز ین  منیاول، چهارچته که منازل نش  ۀچت  یمردان خان آباد کرده است. دربام دکانها  یاست که عل  ۀهمان چهارچت  نجایا

 زدیرمضان نقاره م  ینواز درشب ها  یربغلیوکوچه آن بود ، غفور ز  یمندو  قیداشت وراه بام ازطر  قرار   آن  یدربالا

توپ واقع گذرگاه   ۀآماده شوند سپس با نواختن توپ چاشت از تپ  یسحر  یغذا  یتا برا  زاندیتامردم را ازخواب گران برخ

«.شدیاعلام م  یریو آغاز روزه گ  یکابل ختم سحر
  

ترین واسکت دوزها ازخلیفه فیض محمد وخلیفه عزیزرنگ  ازمشهور  

زرد نام برده میتوانیم که خلیفه عزیز درعین زمان پهلوان نامی 

از چتۀ سوم    بود وکلاه دوزان مشهورشیرمحمد وگل محمد بودند.

از   درین چوک شازده عبدالرحمن  به چوک چارم میرسیم که 

بنام  تجارتی  سرای  یک  چپ  بطرف  مشهوربود.  دکانداران 

داداشیربود، چتۀ چارم را ارجل فروشی گفته میتوانیم زیرا درین  

چته، چپلی فروشی،زرگری واسلحه فروشی وجود داشت. بعد 

لازم  [۱۱]وک می گفتند.ازین چته، چوک پنجم بود که آنرا پایان چ

شوربختانه که  است  تذکر  سال    به  در  کابل    ۱۲۲۱چارچته 

انگلیسی تحت  ( هنگامیکه  ۱۸۴۲سپتمبر  ۱۵")بتاریخ   عساکر 

 کابل را اشغال نمودند، داخل  (Pollock)رهبری جنرال پالک  

بازار مرکزی شده وسند )اثر( بزرگ وتاریخی چارچته را که  

مکناتن بودبه    ( Macnghten)نعش  شده  آویزان  درآن 

بعداً چهارچته دوباره  [۱۲] هواپراندند ودکاکین همه تاراج شدند." 

  احیا گردید.

چارچته تاریخی با اینهمه وسعت وعظمت آن با آنکه هویت ملی 

( بود،دردهه  فرهاد  ۳۰یافته  محمد  انجنیرغلام  زمانیکه  در   )

شاروال وقت به ساختمان جاده میوند اقدام میکرد ویران شد.درحالیکه حکومت وقت میتوانست، این محل کابل قدیم را 

 [۱۳]بازسازی وترمیم کرده از ویرانی بیشتر حفظ کند" 

 بازار شاهی )بازار ارگ( -۲          

ولی             استاد  استادرحیم،  یعقوب،  محمد،استاد  لعل  استاد  توسط  خان  بازاردرعصرامیرعبدالرحمن  این 

محمد،استادجلال الدین،واستاد بسم الله کندهاریان، استاد عبدالاحد، استاد طهماس، استادقیوم وغیره معماران وبنایان کابل 

اعمارگردید.زمـانیکه ارگ شـاهی، سـلامـخانه وگنبـد نقاره آباد می شد، این بازار نیزآباد گردید. این بازار    بصورت پخته

از معتبرترین وزیبا ترین بازار های آنوقت بود.عقب این بازار حمام بزرگ وعالی بنام حمام شاهی بدست همین معماران 

چ متعدد داشت که همه ده دیگ آب گرم وسرد وصفه های کج وپی کندهاری وکابل آباد گردید.وسعت حمام بقدری بود که

برادر   سه  امیرمحمد  وخلیفه  محمد  فتح  خلیفه شیرمحمد،خلیفه  حمام  این  داران  واجاره  بود  شده  ساخته  مرمر  ازسنگ 

بودند.دردکاکین بازار ارگ انواع پارچه جات قیمت بها از قبیل درپ، کستور، دیکنال، شسترنین ، بوشرویه، کرک های  

حکو خان، حاجی کاکو، حاجی عثمان، کاکا فقیر، خلیفه شیراحمد خیاط، مرزا سلطان  پتی،ماهوت وغیره بفروش میرسید.  

علی، احمد جان تفنگ ازدکانداران مشهوراین بازار بودند. احمد جان تفنگ ازین جهت میگقتند که دردکان وی اقسام  

دکان داشت. همچنین  تفنگ های شکاری وسامان ولوازم شکار بفروش میرسید.غلام محمد ساعت سازنیز درین بازار

، به دکان های قناویزابریشمی نیز درهمین بازاربود. ناگفته نباید گذاشت که بازار ارگ که بنام بازار شاهی معروف بود

صورت تخمینی درمحدوده ساحۀ شرقی پارک زرنگار )که در سابق به بوستان سرای  مشهور بود( الی هوتل کابل  

سرینا قرار داشت، قسمت شمالی آن به دروازۀ جنوبی ارگ منتهی شده ودکانهای بخش شرقی آن قسماً درساحه امروزی  

 ــ ـــر همین منطقه )بازار شاهی سابق( به اساس فیصلۀ کمیسیون هوتل کابل سرینا واقع شده بود. خــوشبختانه درین اواخ

ابل سرینا را دربر میگیرد. این  نام گذاری جاده های شهرکابل به جادۀ بازار شاهی مسمی گردیده که جادۀ مقابل هوتل ک

بازار در آنوقتِ شهرکابل یک بازار لوکس وبا سطح وسویه عالی ایجاد شده بود که ازآن نه تنها شهریان کابل بخصوص 

قشر مرفه آن استفاده مینمود بلکه درخدمت دیپلومات های کشورهای خارج مقیم در کابل ومهمانان ومسافران خارجی 

زارعلاوه بر آنکه، درآن اشیای زینتی، کالاهای وارداتی غربی مانند بوت های سلمندر، ساعت های نیزقرارداشت. این با
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سویسی وغیره وهمچنان تولیدات داخلی مانند قالین های متنوع بفروش میرسید، باداشتن رستورانت ها وکافی خانه ها 

 محل تجمع و تفریحگاه یکتعداد از شهریان کابل وخارجی ها نیزبود که البته این بحث به  پژوهش بیشتر نیازدارد.   

 سایر بازارهای کابل  -۳

از ابنیه مشهور این چوک یکی هم سرای امیرشیرعلی خان بود که دومنزله اعمارگردیده ودفتر داکخانه وبعضی           

تحویل خانه های دفاتر یا آرشیف تمام دفاتر درین سرای بود. متصل سرای امیرشیرعلی خان کوچۀ باریکی بودکه درآن 

طانعلی،سرای موسی جان،سرای میرافغان وسرای میراحمد سرای های تجارتی مانند سرای صحاف ها،سرای مرزاسل

 شاه خان بود، همچنین یک سرای دیگربنام سرای پخته جود داشت، گویا پایان چوک یکی از مــــراکزتـــجارتی  

بازارمسگری نسبت به چارچته قدری کم عرض وچتۀ آن بصورت قیچی پوش پوشانیده شده    [۱۴]شهرکابل بشمار میرفت.

بود، ازمسگر های مشهور این بازار میتوانیم از خواجه نجم الدین ، خواجه قیام الدین، خواجه شمس الدین، کلانتر حسن،  

روصدای زیادی هم داشت. زیرا که هیچ  خلیفه عاشور وخلیفه غلام حسین نام ببریم.این بازار همانقدر که مزدحم بود، س

مسگر بیکار نبود چکش شان مرتب روی مس می خوردوترنگ، ترونگ گوش کرکن بوجود می آمد.البته در آن زمانه  

ها ظروف المونیوم تازه به کابل وارد شده بود که مردم به خریداری آن کمتر تمایل داشتند وحتی مردم می گفتند که از  

یوم مرض سل پیدا میشود ولهذا بازار مسگرها خیلی وگرم بود. قیمت فی پاو مس بصورت مال  استعمال ظروف المون

پخته هشت، نه تا دوازده افغانی بود. درآخر این بازار،دوکان های خورده فروشی بود. درین دکانها نوار، زنجیر، ریسمان 

 تاری،سرمه، چقماق، باروت وساچمه بفروش میرسید.

 

 دکان فروش ظروف مسی 

ولی یکروز در اثر بی احتیاطی دوکان محمد شریف منفلق گردید وپیپ های باروت شعله ور گردید. بعد ازآن بازار  

چارسوق بود که می توان این بازار را هم ارجل فروشی گفت .جا دارد که درینموقع ازماما شیربقال مشهور به ماما 

، کلانتر جمال الدین عطار،خلیفه فقیر کله پز ومحمدرضا شیرمارگیر،ملا عبدالرسول فالوده پز،بیادردین ذغال فروش

هوتلی یاد آوری کنیم.چه دکانداران با انصاف وخدا شناس بودند. بعد ازین بازار سراجی ادامه داشت ودر بازار سراجی  

لام یک سلسله دکان های بنجارگی وبعدازآن سراجی بود.مشهورترین بنجاره ها حاجی غلام قادر، غلام حسین،ماما غ

نبی، حاجی فضل احمد، حاجی احمد جان،کاکا غلام فاروق، ملا غلام صدیق، عبدالمجید،محمد اکبر، محمد حسن، غلام 

محی الدین وحاجی ایوب بود. دربازار سراجی اجناس چرمی ازقبیل کمربند،قطاروازنه، پوش تفنگ، یراق اسپ وغیره  

لیفه محی الدین بود، این شخص با ظرافت هایی که داشت به  ساخته میشد وبه فروش میرسید.استاد نامی این بازار خ

افغانی می   پیزار  بنام  پیزارهای بسیارکلفت  بازار موچی پره بود که ازچرم  ازین  الملت راه داشت. بعد  دربار سراج 
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شده  وپیزار  آمده  بعمل  تحریف  درآن  زمان  بمرور  که  پای  افزار  یعنی  است  افزار  پا  ساخت)پیزار،اصلاً 

است(.ازپیزاردوزهای مشهوریکی خلیفه شیرمارگیربود که با مار های خطرناکی سروکار داشت وهمیشه در دکان وی  

فچه مار، سندر مار،سیاه مار وغیره همه ده، پانزده قطی مارموجود بود.مارمنگری، مارگسن)بضم گ وسین(، شترمار،ک

را رام ساخته بود. پیزاریک پوشاک اقتصادی بود ویک جوره پیزار بیست وبیست وپنج افغانی قیمت داشت که لا اقل 

سه سال دوام میکرد. اشخاص سرشناس دیگر بوت می پوشیدند ولهذا بازار پیزار دوزی هم خیلی گرم بود.دراخیر بازار  

 ختم میشد وبطرف راست کوچه آهنگری شروع میشد.موچی پره چته 

 

زراعتی، زنجیر وزلفی، سیاه میخ وگل میخ وهمچنین سامان نجاری وگلکاری درین بازار انواع سامان آهنی ازقبیل سامان  

از قبیل تیشه،اسکنه ،رنده،گل ماله، دست پناه، وغیره ساخته می شد.بعد از بازار آهنگری، خورده فروشی بود که سامان  

از خرده فروشی   تعمیراتی خارجی درینجا بفروش می رسید.حاجی محمد اکبر،حاجی محمد اصغر، حاجی شهنوازومحب

های مشهور بودند. درهمین بازار چند دکان خرادی هم وجود داشت که گوت های سطرنج،نی های چلم وغیره را با  

نفاست وظرافت تمام می ساختند، استاد مشهور خرادی حاجی عبدالرزاق بودوبحدی درکارخود مهارت داشت که اکنون 

ازین بازار که می گذشتیم بدوراهی میرسیدیم، راه طرف   یک شامل شود.سامان ساخته دست وی میتوانددر جملۀ اشیای انت

چپ به تخته پل که در زیربالا حصار واقع است منتهی میشد وازراه طرف راست، به شوربازار داخل می شدیم، میگویند 

ن اصلاً شهر وبازاربود ولی آهسته آهسته )شهروبازار( به شوربازار تحریف شد واین نام درعهد امیر شیرعلیخان بدی

بازار گذاشته شده است. زیرا که بالاحصار در حقیقت شهربود واین بازار متصل آن بود. درین بازارازهرصنف کسبه 

داشتند. وجود  وغیره  عطار  بنجاره،  بزاز،  گر،  بنیه  بقال،  در  یتجارت  یدوسرا  کارمانند  سرا  نیهم  بنام    یبازاربود 

  یحاج  ن،یشمس الد  یجان،آغا عبدالرحمن، حاج  ری،فقیآرت  رجانیاز ش  توانی صوبه وازتاجران مشهورآن م  یزوسرایعز

 یپشاور  ی سرا  ، یسرا  نیتراز  انیصوبه نام برد. پا  ییوبا  دیعبدالحم  ی،حاجیلندن  زیم،عبدالعزیعبدالرح  یعبدالروف، حاج 

 م یگذشت   یکه م  ی سرا   نیبودند. از  یسرا   ن یتاجران ا   دریغلام ح  یغلام نقشبند وحاج  یحاج   ،یغلام نب  یحاج   هها بود ک

 ر یقسمت اخ  شد،یساخته م  یزنانه ازچرم سبز وبعضاً گلاباتون دوز  یبازار کفش ها  نیدر  م،یدیرسیم  یبه  بازار کفشدوز

مردمان   ۀمحمد اکبر بگفت  ی بود وحاج  یمحمد اکبر عطار باش  یبازار حاج   نیا  رینام داشت. ازمشاه  یبازار سنگتراش  نیا

بس دست  وادو  کین  اریآنوقت  مر  ه یداشت  به  ق  فه یازخل  دادوامایم  ضان یمؤثر  بگو  ماقیکاظم  چه  مرد    نیا  م،یفروش 

وپنج وقت   دادیم  انینوایخود را نصف کرده ونصف آنرا به فقرا وب  ۀروزان  ییپروربود که کما  بیغر  یخدادوست بقدر
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  خان یرعلیرشیکه درزمان ام  شدیادمیشوربازار    بنام  یسنگتراش  ریاز تخته پل تا اخ  ای.گوکردیخود را درجماعت ادا م  نماز

 .رفتی بشمار م یومرکز مهم دادوستد تجارت ینام یاز بازار ها یک ی

 

 دکان خرادی 

 

بود   الرحمه  علیه  خودی  بابای  کوچۀ  شوربازار،  ازختم  بود.بعد  پوشیده  آخر  تا  ازسر  بازار  وجود این  هم  حالا  که 

شهرت داشت    یشد.مسجد نورالاسلام که به مسجد چوب فروش  یشروع م  یکوچه، بازار کتاب فروش  نیا  ریدارد.دراخ

در بود.در  نیهم  د  نیبازار  کتب  م  یاخلاق  ،ینیبازارهرنوع  فروخته  اشدیوقصص  بمبئ   نی.تمام  لاهور،  از    ی کتابها 

م تر  یوپشاوروارد  ومشهور  عب  نیشد  ها  م  دالاحدکتابفروش  ت  رصاحبیو  بازار  به  آن    یلیت  ایکوچه    لیبود.بعداز 

انواع حبوبات ودنبه بفروش میرسید.همچنین درین بازار  انواع  نجایکه در  میرسیگذرم تیل ازقبیل شرشم، کنجد، زغر، 

قصابهای هم وجود داشتند که درکار شان تقلب وفریب وجود نداشت.کلانتر نقشبند، خلیفه عیسی، خلیفه موسی،محمد 

ازآن قصابانی بودندکه گوشت ها را بخریدار معرفی می کردند و میگفتند: برادر این بز   جان، محمدهاشم وخلیفه چوچه

گوسفند.که طبعادًرقیمت هم تفاوت داشت، مثلاً گوشت گوسفند اعلی روپیه را پنج پاو، بزخوردبالا   است واین میش واینهم

 پنج پاو،ومیش یک ونیم چارک بود. 

اهال راپورها وتجمع  خبرها،  دادوستد،  ومرکزهرنوع  معروف  برا  ی»سرچوک  شاهان  ها  درسابق  بود.    نکه یا  ی کابل 

و    کردندیدرشهر ومراکز تجمع مردم مخصوصاً سرچوک گشت وکذارم  رلباسیازاوضاع واحوال شهر باخبر شوند با تغ

سرچوک « مشهور بود . طورمثال :   ۀآوازاطلاعات به »    نی، ا  کردندیومطابق آن اجراات م  یاطلاعات جمع آور

 یزیازکار روز به خانم چ  گشتی که شب به منزل برم  رصاحبی، وز  شدیم  صلهیف  یدرمجلس وزراء موضوع  کهیوقت

و   کردیصحبت م  هیبا زن همسا  واریداده ازسر د  هیبام تک   واریرا در د  ییرخت شو  ۀ. فردا محترمه تغارکردیم  انیب

.  شدندیدرسرچوک درزکرده ومردم واقف م گریوروزد کردیقصه م  یمجلس وزرا بو وشوهر خود   یدرضمن ازکارها

ق  ۱۲٥۸شعبان    ۱۸.بروز    بودیم  امجلهیمردم کابل مانند اخبار    یاخبار ورسانه ها برا  نیسرچوک « بهتر  ۀبنابران » آواز

آنها را مل  سیعساکر انگل  ۀ م دست۱۸٤۲-   ونیسر راست به چهارچته رفتند تا به قصاص خون » مکناتن « که جسد 

تار  زانیچته آو٤سقف    یعبرت درکمان ها  یقبل برا  یچند  نیمجاهد بازار  آن  عمارات   نیقشنگتر   یخیکرده بودند، 

  ب ی ترت   نیگرفتند با ا  ست،ی با  یراکه م  یخانه ها چور ودردادند وبدل خود انتقام  یاریچهارچته معروف را آتش زدند وبس

 افغانستان  خی.تاررا سوختاندند یخیارچهارچته ت یعمارات ودکانها نیبهتر 
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 دکان سماوارچی وچاینکی

 

دارم که درتمام کابل یکی از بنیه گران سرچوک را به نسبت کم فروشی )پاو کم( لقب داده بودند.وی درروغن زرد،  بیاد  

مالیدند   بدن وی  در  را  شده  مخلوط  های  و روغن  کردند  برهنه  اورا  بدن  شد.  گرفتار  بودووقتیکه  کرده  مخلوط  دنبه 

که روغن دنبه درروغن زرد مخلوط کند.    یکه وابجان کس  زدیجهر م  یوجهرچ  ندیکابل او راگرداند  یبازار هاودرتمام

گردست خود را به    هیبن  یبدتر.بعد ازآن امر شده بودکه دست اورا قطع کنندول  نیهرکه در روغن تقلب کند حالش از

در   یکه کس  میدیونشن   میدیند  گریازقطع دست عفو شد.بعدازآن د  نکهیداد تاا  مهیجر  یهزار کابل  یعنی.دیخر  یهزارکابل

قندو، محمد قاسم،    یودرآن باحاج  میچ یروغن تقلب کرده باشد. بهرحال بهتر است اکنون از سرچوک بطرف جنوب به پ

 یم  میداخل شو  یاگر دربازار عطار  نی.همچن میبازار آشنا شو  نیوقند فروشان مشهور ا  یوعبدالروف چا  وسف یمحمد  

با  مین یب اکبر عطار،  عبدالوهاب،محمد  عبدالخالق عطار،  کردن    ییبجووبا  یینندو،با  ییکه  همه مصروف وزن  ارجن 

 ، یشربت بزور  ن،یسنا وگل قند،شربت عناب و سکنجب   له،یانگورک، هل  ،سگیفلوس، تربوزابوجهل، کت وکوت ولاچ

تاکر از  ییبازار بود.دکان ارجن وبا نیکابل هم ۀعطار خان ایبودند. گو  رهیگاو زبان وغ ر،صبرزرد،گلیاسفرزه، خاکش

دکان ها    نیکهنه ده ساله وپانزده ساله هم در  یبود. برنج ها  یبازار برنج فروش  نیدکان ها بود ودروسط ا  نیمزدحم تر

 نیالد  یبابه مح  ن،یاسیمحمد    ن،یعطا محمد،مرزا آقا شمس الد  یتوان از حاج  یمشهور م  ی.ازبرنج فروش هاشدیم   افتی

. خلیفه نظام درعین حال از پهلوانان مشهور کابل بود که حتی پهلوانان نامی هند از قبیل گامورستم نامبرد  ظامن  فهیوخل

هندوغیره هم نتوانستند پشت اورا به زمین نهند....،ازبازار برنج فروشی به مندوی آرد داخل میشویم. چه مندوی پر 

شود.سه ونیم چارک آردللمی یک کابلی قیمت داشت، برکت وچه آردهای للمی وسفید وچه اعلا که ازیاد آن دهن پرآب می

درحالیکه یک سیرآرد آبی یک کابلی بود.یک سیر برنج باریک اعلا سه کابلی وروغن زرداعلا مانند اشک چشم فی 

ه علی  سیردوازده کابلی فروخته میشد ویک سیر برنج لک یکنیم کابلی بود.اگر از مندوی طرف گلاب کوچه، یاکوچ

رضا خان و صندوق سازی برویم چیزی جز گندگی وکثافت درآن نمی یابیم. دربازار پل خشتی درابتدای این بازار خلیفه  

حیات بقال دکان داشت که ازمشاهیر کابل وتقریباً از جملۀ کاکه ها به حساب میرفت. مردبزله گوی بود وبزله گویی وی 



18 

 

ومعمولی  ساده  دوکان  یک  دکان  پزبود.این  فالوده  الدین  جلال  حاجی  مشهوردکان  دکان  داشت.دومین  فراوان  شهرت 

نبود.بلکه موزیمی از انواع ظروف مسی وچینی بود. بعد از دکان حاجی جلال رستۀ خفافی بود که انواع پیزار های 

، زری، مردانه، زنانه وبچگانه درآن بفروش میرسید، حاجی برات علی وسلطانعلی، آقا محمد وکاکا پهلوان از  آهوگی

مارکیت  پشتون  بنام  اکنون  داشت که  بنام سرای زرداد وجود  بازار، سرای وسیعی  خفاف های مشهوربودند.دروسط 

خلیلی خانی،شاه پسندی، پتوهای مردانه   کشمیری،ی  شهرت دارد.نصف دکاکین این سرای از پیزار های زری، لنگی ها

د وخواجه ثناالله کشمیری، انورخان کشمیری،حاجی محمد اسلم قندهاری وحاجی فقیرمحمد ومرحوم صوفی  وزنانه پربو

محمدعلم از دکانداران مشهوراین سرای بودند. قدری بالاترازین سرای، بطرف چپ، دروازۀ عمومی مسجد مبارک پل  

امو بازار  یگانه  وقت  درآن  که  بود  سیمساری  بازار  بالاتر  بود.ازآن  بازاربود.خشتی  همین  لوکس،  این  ال  دراخیر 

دوکانها،دکان عبدالرحیم قنادبود. اوشخصی بود که یک هوتل عصری را درجوار پل قلعۀ محمود خان تاسیس کرد. اکنون  

در بازار خیابان داخل میشویم. دکان های کشمش فروشی قراردارد، خلیفه محمود فالوده پز نیز درین بازار از اشخاصی  

نامبرده میشد. دراخیراین بازار یک سلسله دکاکین حبوبات فروشی بود واین بازار بنام دروازۀ سردار هم  بود که ازآن  

داخل  شاهی(  ارگ)بازار  بازار  ودر  پیچیدیم  می  راست  بطرف  کردیم،  می  آخر  که  را  خیابان  میشد.بازار  یاد 

دارای سن  [۱۵]میشدیم. کابل که  وباشندگان  دهۀ    ۶۰کابلیان  درسالهای  میدانندکه  نیک  میباشند  آن  از  بیشتر  و    ۲۰سال 

بود وزمستان های بسیار سخت وپربرف داشت به حدیکه نه    هجری شمسی اقلیم  کابل بگونۀ دیگری  ۴۰وحتی دهـه ۳۰و

تنها پاک کاری آن از بامهای خانه ها مشکل بود، بلکه ریختن آن درکوچه های کابل مانع بزرگی درآمدوشد مردم ایجاد 

هرحال مردم کابل مقدم برف را گرامی دانسته وآنرا نیاز مبرم میپنداشتند زیرا همین برف بود که ذخایر    میکرد. اما به

تداوم فصل جریان آب دردریای کابل گردیده، حاصلات  آب های تحت الارضی کابل را حفظ وتقویت نموده، باعث 

المثل دارند که "کابل  بی زر باشد وبی   زراعتی وسردرختی را نیز بهبود میبخشید.درهمین رابطه کابلیان یک ضرب

برف نی". اما برخلاف تابستان ها بسیارگرم بودودرنبود برق ووسایل برقی مانند یخچال ها وانواع وسایل سردکننده   

مردم و کسبه کاران به ویژه فالوده پزان، کسانیکه برای مردم شیریخ وفالوده تهیه میکردند به برف نیازداشتند.موجودیت  

درکابل در نگهداشتن هوای تازه درشهرتا اندازۀ بی تاثیر نبود زیرا درنقاط مختلف شهرکابل یخدان هایا برفدان    برف

باب میرسید( ساخته شده بود تا برف را برای تجارت درتابستان نگهداری نمایند.چنانچه یکی    ۱۵های )تعداد شان به  

دیک  "بالا قلعه" که بنام یخدان فیضو یاد میشد قرارداشت،  ازین یخدان های بزرگ دردامنۀ کوه پیر اکرم خان درنز

باب دیــــگرآن دردامنۀ کـــوه گردنۀ شهدای صالحین، نزدیک زیارت شاه طاووس ومتباقی ۲باب درساحۀ گذرگاه و۲

 درسایرمناطق دردامنه های کوهها موقعیت  داشت. کار تذخیر وحفظ برف برای تابستان طوری بود که صاحبان یخدان

متر ویا بیشتراز آن بود( درجریان زمستـــان کارگران را که بنام  ۱۵متر باعمق الی    ۳۰ها )که ساحۀ آن به قطر حدود 

برف پاک یادمیشدند استخدام میکردند تا برف های دامنۀ کوه را جمع آوری نموده وبه یخدان برسانند به این معنی که 

وده وبعداً به یخدان ها انتقال دهند.تمام این کُنده های برف به یخدان ها برف ها دردامنۀ کوه جمع آوری وکُنده سازی نم

انداخته شده وتوسط کارگران دیگردرداخل برفدان به صورت مرتب جابجا میگردید وبعد ازپرکاری یخدان، روی برف  

ده میشد تا ازتابیدن شعاع با کاه شالی بسیار ضخیم پوشانیده میشد وهمچنان سر یخدان مانند چپری با قطعات بوریا پوشانی

آفتاب بداخل یخدان جلوگیری بعمل آید، بدین ترتیب بارسیدن موسم تابستان، برف به شکل کُنده از یخدان  کشیده شده 

وبرای  دکاکین فالوده پز بفروش میرسید حتی مردم نیز جهت سرد سازی آب نوشیدنی منازل خویش ازهمین برف استفاده 

رین موسم برف ازدرۀ پغمان نیز به کابل انتقال وبه دکانهای فالوده پزویا برای مردم عرضه  مینمودند. درعین حال د

نرخ میشد.در ماه های جوزا وسرطان از برف برای سرد نگهداشتن توت تازه از طرف توت فروشان نیز استفاده میشد.
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سوخت سیر یک تنگه یعنی بیست پیسه،ذغال فی سیردوروپیه،چای اعلی   سایر موادواجناس آن زمان قرارذیل بود: چوب

پاو سه کابلی،قند سراب علی یک سیر نه کابلی،بوره یک سیر هفت کابلی،شیر خالص دوکابلی، قیماق فی روپیه سه فی 

پاو،نان خاصه یک پاوه یک قرص سه پیسه،کله پاجۀ مکمل گوسفندیک روپیه،نان جواردوپیسه،دل وجگر یک تنگه، 

فی روپیه یکنیم گزشاه،ململ فی روپیه دوگز،چیت تخم مرغ فیدانه دوپیسه، صحن سفید فی روپیه پنج چارک،صحن کوره  

گلنارفی روپیه یکنیم گز،صندوف گلدار یک گز دونیم روپــــیه، مرینۀ پشمی یک گز سه الی پنج روپیه، قناویز خالص  

الی پنج روپیه،اجورۀ نجارو گلکارماهرفی روز دوروپیه، مردکارازصبح تا عصردوتنگه، اجوره    یک گز سه روپیه 

پول قدیم کابل بنام پیسه، شاهی، عباسی، تومن، افغانی وکابلی بود.ولی در اواخر پول به افغانی  [  ۱۶]یردوپیسه.حمال فی س

تبدیل گردید که یک افغانی صد پول میشدومسکوک که از افغانی پائینتربود به نام یک پولی، سه پولی،پنج پــــولی، ده  

 پولی،بیست وپنج پولی وپنجاهه پولی یاد میگردید.  

 در کابل)فی سیر(  ۱۳۶۸-۱۳۱۰نرخ بعضی اقلام اولیه طی سالهای 

 فیـــــــــــــات سال
 لست اقلام  

 روغن زرد  گوشت  برنج آرد 

 ۱۶ ۸ ۳ ۲.۵ روپیه کابلی  ۱۳۱۰

 ۴۸ ۲۴ ۱۲ ۸ افغانی ۱۳۲۰

 ۲۰۰ ۸۰ ۲۴ ۱۶ افغانی ۱۳۳۰

 ۳۶۰ ۱۳۰ ۷۰ ۴۵ افغانی ۱۳۴۰

 ۶۰۰ ۲۱۰ ۱۰۰ ۶۵ افغانی ۱۳۵۰

 ۱۶۰۰ ۹۸۰ ۲۸۰ ۱۵۰ افغانی ۱۳۶۰

 ۲۶۰۰ ۱۲۶۰ ۵۰۰ ۳۶۰ افغانی ۱۳۶۴

 ۳۱۵۰ ۴۹۰۰ ۳۸۰۰ ۱۲۰۰ افغانی ۱۳۶۸

 

سیر،چارک،  خروار،  قراربود:  بدین  میگردید  وزن  ترازو  توسط  که  موادارتزاقی  مقداروزن  کابل  قدیم  بازار  در 

چارک، یک   چهار  سیر:  پاو:چهارخورد، یک  پاو،خورد،ومثقال. یک خروار:هشتاد سیر،یک  یک  پاو،  چارک:چهار 

 خورد:بیست وچهار مثقال. به اوزان متریک امروز یک سیر هفت کیلوگرام میشودکه یک کیلوگرام یکهزار گرام میشود. 

 اما تکه یا پارچه دربازار قدیم کابل به "گز" به فروش میرسید که بدین ترتیب بوده: 

"گره" میگفتند. اما از مدتها است که در شهر کابل پارچه به متر بفروش میرسد، گز شاه، واحد آنرا  -2گز شرعی -1

 که متریکصد سانتی مترمیشود.

البته قالین به متر مربع بفروش میرسد وتکه که کم بر ویا کلان برمیباشد، تنها به گز بفروش میرسید. همچنان زمین 

به  آنرا  که یک جریب چهل وچهاردرچهل وچهارمیشود.امروز  میگردید.  بسواسه،معامله  بسوه،  پیکال، جریب،  به 

یک  بسوه  یک  صورت  این  به  که  اند  کرده  تثبیت  جریب دوهزارمترمربع  یک  بسوه  وبیست  میشود  مترمربع  صد 

کابل  ۱۹۴۶)   ۱۳۲۵درسال     [17]میگردد. در شهر   )۱۳۸۷۵  ، ،  ۱۳۲۱تیزرفتار،  ۸۶۲بایسکل  گادی     ۷۵۱لاری 

  ۱۵حمام،    ۳۷دکان،  ۴۵۶۲سرای،     ۱۱۲خانه ،۹۵۰۰ویکتعداد کراچی وموترسیکل موجودبود. همچنان درشهرکابل 

  ۳۵نفر میرسید.در شهر کابل   ۱۰۶۱۹۱س کابل تخمین شده برویت کوپون پل، وجودداشت. نفو ۲مسجد ۲۰۰یخدان،  

   ۴۰۸میوه فروشی،  ۵۳فـــــالوده پـــزی، ۵کبــــــــابی،    ۳۵بــرنج فروشی،  ۵۰کلــچه پزی    ۴۴سماوارچی،  ۱۵۰هوتل،
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از طرف    [۱۸]دواخانه وجود داشت.۱۰زرگری و  ۷۷عطاری،  ۱۷۵قنادی،  ۱۵۱بنیه گری،۱۶۵خبازی      ۱۰۴بقالی،

تعمیرات جدید صورت گرفت، که مهمترین ساختمان سرک   "دیگر، وبنای  برای سرک سازی  فعالیت های  درکابل 

 دارالامان وساختمان بنائی در پغمان بود.

 

 

شوربازار درب سرای موتی است ، که در حاکمیت شاه محمود خان و هاشم خان به گونه زندان هم  این محله در گذر 

  موتی سنگهـ مالک سرای از سرشناسان.استفاده می شد و در اسناد تاریخی به نام زندان سرای موتی ذکر گردیده

 Old_Afghanistan_قدیمنافغانستا .شهر کابل و گذرشوربازار بود

 

جریدۀ امان افغان درین باره خبری چاپ کرده که اینجا نقل میشود"   ۱۳۰۳شمارۀ چهارم سال پنجم مؤرخه دوم سرطان 

کابل مملو از خارجیست اخیراً یک دسته دیگر نفر جرمنی ازراه روسیه وارد هرات شده واز آنجا به قندهار آمده واز  

  ۵مگی برای کارکردن دارالامان پایتخت جدید افغانستان است که در  آنجا به کابل وارد شده اند.این عده از قرارمعلوم ه

میلی شهر کابل بنا شده است. پیشرفت درمبانی این شهر خیلی به تأنی پیش میرود فقط تا به حال مؤفق به تعمیر عمارت  

اندازۀ   به  جادۀ  ویک  اند  شده  آنجا  در  او  ۴۰های  درجه  یک سرک  که  میشود  کشیده  دارلامان  بطرف  خواهد  فت  ل 

این خبر میرساند که در آنوقت شد.گذاردن اولین سنگ تهداب این شهر چند وقت پیش بدست اعلیحضرت بعمل آمد."  

برای ساختمان راه ها و بنا ها از متخصصان خارجی مخصوصاً آلمان ها استفاده میشد، ساختمان سرک دارالامان، قصر  

میشود،   دیده  دارالامان  وکنار  گوشه  در  اکنون  که  بناهای  است،  وقت  آن  های  کار  از  آرتل  معروف  پل  و  دارالامان 

است، قبلاً دارالامان امروز بنام تپه یاد میشد. امروزساختمان سرک وعمارت دارالامان تحت ازکارهای دقیق آن روزگار

از قبیل سینمای اداره بنام مدیریت تعمیرات دارالامان انجام میگیرد، امور ساختمان سرک پغمان با اعمار تعمیرات آن  

پغمان، کافه مهتاب کوتی ستاره و غیره تحت اداره ماموریت تعمیرات پغمان قرار داشت. سرک کابل ـ پغمان بعداً برای 

قرغه کشیده شد، از سرک کابل که آن سال ها ساخته شده اند میتوان از سرک چهار باغ که از پنجره ارگ و جاده شاهی  

سرک روبروی لیسه حبیبیه به  سفارت سابق روسیه و  پل آرتل سرک  گذرگاه تا    فتموجوده تا باغ عمومی امتداد یا

چهل ستون، سـرک از مقابل دروازه کلان ارگ تا چمن حضوری و سیاه سنگ و کوتل لته بند نام برد. مسافرت به  

اری موتر از آن ولایت پکتیا به وسیله اسپ صورت میگرفت تنها تا گذشته از شیوه کی سرکی وجود داشت که به سو

 شد، یم  دهیکش لیف لهیکه به وس  یکابل از رول سنگ  یاحداث و ساختمان سرک ها یقابل تذکر است که برا استفاده میشد.
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آمدند، بعداً   یکه با سوختن چوب به حرکت م  دیوارد گرد  ینیماش  یسرک ها رول ها  یپخته کار  یبعد برا  شد،یاستفاده م

کابل در صد    ی اسفالت کردن جاده ها  وهیهم ش  نیاستفاده صورت گرفت. ا  زین  اتیولا  یرول در ساختمان سرک ها   نیاز

 ! لیسال قبل، اسفالت با استفاده از ف

 

ن وقت در شهر کابل میتوان از عمارت موجود سینمای کابل نام برد که پس از حصول  آاز ساختمان های ساخته شده در  

 .عمارت به شکل سینما در آمداستقلال این 

 

الله ساخته امانزمان سلطنت شاهکابل در شهر کابل احتمالأ که در  اولین سینما در افغانستان به نام سینمای  سینمای کابل" 

 شد.
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دوباره  تاریخ دقیق ساختن آن تا هنوز معلوم نیست. چندی بعد سینما سوخت و برای مدت چند سال متروک ماند تا اینکه 

این عمارتی را که شما در عکس می بینید، بازسازی شده سینمای اولی است و گنجایش شش صد نفر را داشته  .ساخته شد

ولی پیش از ساختن هوتل کابل در آن موقعیت کافهٔ .است. در مقابل هوتل سرینای امروزه و هوتل کابل دیروزه قرار داشت

اواخر صدارت داوود خان و اوایل  .قرار داشت که مربوط محمد ولی خان دروازی وزیر خارجه شاه امان الله می شد 

سال های دهه شصت میلادی، فلم مصری "جمیله" در کابل به نمایش آمد. فلم داستان مبارزات جمیله بوپاشا الجزایری 

ز جانب فرانسوی دختر جوانی بود که بر ضد اشغالگران فرانسوی مبارزه می کرد. در فلم نشان داده می شد که چگونه ا

ها شکنجه می شود اما حاضر به اعتراف نمی شود. مردم که از دیدن فلم به گریه افتاده بودند مقابل سفارت فرانسه  

تظاهرات کردند. کارمندان سفارت با تظاهر کنندگان برخورد توهین آمیز نموده بودند. در ضمن سفیر فرانسه )دودیانوس( 

ر های فلم را هم پاره کرده بودند. حکومت افغانستان در ظرف چهل و هشت ساعت  یا یکی از کارمندان سفارت پوست

سفیر فرانسه را از افغانستان اخراج نمود. بعد از این حادثه فلم برای یک هفته برای همه مردم به صورت رایگان در  

است لیسه  جدید  عمارت  احاطهٔ  جز  و  شد  تخریب  کابل  سینمای  ها  بعد  شد.  داده  نمایش  گردیدکابل    ". قلال 

 Old_Afghanistan_قدیمنافغانستا

هوتل کابل که اکنون قسمتی از آن وجود دارد بنام کافه ولی اعمار گردید، عمارت وزارت دربار کنونی از ساختمانی  

های آنوقت به شمار میرود، مسجد شاه دو شمشیره از بناهای جالب توجهی است که در زمان سلطنت امیر امان الله 

ان سرک ها و ساختمان های مزبور بوجود آمد و بعد در دوره  خان ساخته شد که در حقیقت در سال اول استقلال افغانست

 سلطنت اعلیحضرت محمد نادر شاه سرکسازی و ساختمان عمارت تحول بیشتری یافت.  

 

 

 

اعمارگردیده استتعمیر قدیمی هوتل کابل که حالا تخریب وبعوض آن هوتل کابل سرینا
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 در کشور جاده ها و سرکهای ذیل وجود داشت.کابل:۱۳۱۱در اوایل سال 

 . ۱۳۱۱ـ جاده باغ علیمردان، پخته کاری در سال ۱

 . ۱۳۱۱ـ جاده ارگ ازحد پل باغ عمومی تا بازار ارگ )بازار شاهی(پخته کاری سال ۲

 . ۱۳۱۱سال  راهی ولایت کابل حصه منار شهر آرا ترمیم و پخته کاریـ جاده شهر آرا از چهار ۳

 تازه احداث و ساخته شد. ۱۳۱۱ـ جاده بین بازار جدید اندرابی، در سال  ۴

 [ ۱۹"].۱۳۱۱ـ جاده گذرگاه پخته کاری و ترمیم در سال ۵

 

 نامدار کابل: شعر زیبائی از مرحوم شاد روان ، صوفی صافی غلام نبی عشقری ) رح ( شاعر 

 
 غــــرفــۀ خــالــــی ز نــصــوارت چــه شــــد؟   ـعشــــقــری آن شــور بــــازارت چــه شــــد؟                      

 آن ســــرود انـــداز، گلــــزارت چــــه شـــــد؟  ـ  ر آن دیـار عشــق و شــور و شــوق و شــــعـ                      
  "حــیــــدری" یــــار وفـــادارت چـــه شـــــــد؟ـ    گــنــــج شــــور بــازار و حـاجــی قاســــمـت                       
  ســــه پـتـــه بـــازان طــــرارت چـــه شــــــد؟ ـچـــکه چـــور و پـــای لــــچ پــوچـــــاق خــــور                      

 "خواجـۀ سـاعت سـاز" سـر کارت چه شــد؟    ـ "چـجــو"  نــی "غــلام شـــوده" مـانــد و نــی                      
  آن همــــــه از بــــازی پـــارت چـــه شـــــــد؟ـ    "کاکـــه اســـــحــاق" شــــــورش بــــازار روز                       

  هـــم نشــــین نغـــز گفــتارت چـــه شــــــد؟ـ  نــی جمـــال مانـــد و نـــی شـــایـــــق تــــرا                         
  "هفت شـهر عشــق" و عطـارت چـه شـــد؟ـ  اتچــوک و چـارســـوق و چتــۀ از یـاد رفـــتـه                        
  ســـــر نهـــاده زیـــر دیـــوارت چـــه شــــــد؟ـ  صحـــــبــدم صــــــد آفتــــــاب زنـــــده گــــرد                       
 ســـــر و قـــد کبــک رفتــارت چـــه شـــــــد؟ ـ   گـــگ و کـــاکل زریمـــــاه پــیــشــــــــانـــی                        

  آن عـــزیــــز یـــار و عـیـــارت چـــه شــــــــد؟ ـ  "لـنـــگر" دیـــگـــر مجــــــویدر زمیـــن هــــم                        
  هـای رنـــد و چــوتــارت چـــه شــــــد؟بالکــه ـ هـــای چــــوک و شـــور بـــازار کــــــو؟کاکـــه                       

 حالیـا! ای شــیخ دســـــتـارت چــه شــــــد؟ ـ  تـــا بــــه پـــای خـــوبــــرویــــان افــگـــنــــی                      
  هــای چـــار در چـــارت چـــه شـــــد؟ خـانــه ـ  هـای پیــچ در پیـــچـت کجــاســـــت؟ کـوچــه                       
 مسـگـر و زرکــوب و ســـمسارت چـه شـــد؟ ـ  از اچـــکـزایــــی گــــــذر، تـــا تخــتـــــه پــــل                      

 "حیـدری"، "شـــاهیـن" پیـزارت چـه شـــــد؟ ـ   زان جـوانمـــردان نــشــــــــان پـــا نمـــانـــــد                        
 ای کــه گویــی شــــور بــازارت چـه شــــــد؟ ـ     زنــدۀ گــویــای شــــهـرســـت "عشـــــقری"                       

 چنگ و شــــهنایی و ســه تارت چه شـــــد؟ ـ  "قـاســـــم اســـــتـاد" خـــراباتـــت خمـــوش                        
  کلـــه پـــزهــا و ســـــمــاوارت چـــه شـــــد؟ـ چــوب بـــاز و پهـــلوانـــانـــــت کجـــاســـــت؟                      
 مهــره و کچــکـول و چلـــتارت چـــه شــــــد؟ ـ هـــا، یـــــادت بخـــیــــــــرنـــنگتـــپـــۀ بــــی                      
 قـمـــری شـــاخ ســـــپـیـدارت چــه شــــــد؟ ـ طـــوطــــــی نـیـــزار طــــرف جـبـــــه کـــــــو؟                    
  صــــوفی صـــافی زرنـــگـارت چـــه شـــــــد؟ـ   خـانـقــــه بـــر جـــای و درویشـــــان خـــراب                    

  ســـــــاده رویــــان دلازارت چـــــه شـــــــــد؟ـ    آن قـلـنـــــدرهـــای آتـشـــــــخــوار کـــــــــو؟                      
 "یا سخی جان، شهر و بازارت چه شد؟" ـ       عشـــقری جـوشـــــی نمــودیـم نـیــم جـــان                      

                                                                                

 صوفی غلام نبی عشقری شاعر نامدارکابل            
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